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یـک صبح آفتابی زیبـا، بچّه‌گورخری برای نوشـیدن آب به 
نزدیـک رودخانـه رفـت. همین‌که لب‌هایش بـه آب خورد، 
صـدای نالـه‌ و التماسـی را از آن نزدیکی‌هـا شـنید. زنبوری 
فریـاد مـی‌زد: »گورخـر، کمکم کـن! من در تـار عنکبوت گیر 

افتاده‌ام.«
 گورخـر گوش‌هایـش را تیـز کـرد و بـه بوته‌هـای کنـار 
رودخانـه نگاهـی انداخـت. زنبـوری در دام نقره‌ای‌رنـگ 

عنکبوت گیر افتاده بود.
گورخـر با احتیـاط پـوزه‌اش را در بوته‌ها فرو برد تـا زنبور را 
آزاد کنـد. امّـا خارهـا صورتـش را گزیدند و خـراش دادند. 

گورخر نالید: »آخ!«
صورتـش را عقـب کشـید و گفـت: »اگـر بخواهـم کمکت 

کنم، خودم آسیب می‌بینم!«
 زنبـور گفـت: »لطفـاً کمکم کـن. یـک روز جبـران می‌کنم. 
روزی کـه تـو بـه کمک احتیاج داشـته باشـی، مـن کنارت 

خواهم بود.«

 گورخـر فکـری کرد. بعد خندیـد و جواب داد: »من سـریع، 
قـوی‌ و بزرگـم. هیـچ تـار عنکبوتـی نمی‌توانـد مـرا گیـر 
بیانـدازد! تـازه، به اندازه‌ی یـک گلّه با صد تـا گورخر، رفیق 
دارم! چـرا فکـر می‌کنـی بـه کمـک یک زنبـور کوچـک نیاز 

داشته باشم؟!« 
زنبـور گفـت: »خواهش می‌کنـم نجاتم بده و یـک بار دیگر 

تلاش کن.« 
گورخـر به حشـره‌ی کوچک خیره شـد. زنبـور تلاش می‌کرد 
بال‌هایـش را رهـا کنـد تـا بتوانـد پـرواز كنـد. دل گورخـر 
برایش سـوخت. نفس عمیقی کشـید. شـاخه‌ها را کنار زد 
و سـرش را دوبـاره میان بوته فرو کرد. چنـد بار با صورتش 
بـه تـار عنکبـوت ضربـه زد. ایـن ضربه‌هـا قسـمتی از تـار 
عنکبـوت را پـاره کـرد. زنبـور دیـد که چند تـا از رشـته‌ها از 
بدنش جدا شـده اسـت. بیشـتر تالش کرد تـا بال‌هایش 
را آزاد کنـد.  بالاخـره هم از دام عنکبوت جدا شـد و به زمین 
افتـاد. اوّل بـاور نمی‌کـرد. سـرش هم کمی گیـج می‌رفت. 
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امّـا چند بـار بال زد و متوجّه شـد که می‌تواند پـرواز کند. 
ایـن بود کـه فریـاد زد: »ممنونـم. خیلی ممنونم دوسـت 

من!« 
گورخـر گفـت: »مراقـب بـاش دیگر تـوی دردسـر نیفتی. 
شـاید دفعـه‌ی بعـد که عنکبوت گرسـنه می‌شـود، من آن 

دور و برها نباشم.« 
با این حرف، گورخر برگشت و به سوی گلّه‌اش دوید. 

***
 تمـام روز، گورخرهـای گلّـه در دشـت پرسـه می‌زدنـد و 
آرام‌آرام علـف می‌خوردنـد. بچّه‌گورخر هم همـراه گلّه‌ این 
طـرف و آن طـرف می‌رفـت. تـا اینکه چشـمش بـه چند 
شـاخه‌ی تـوت افتاد. دهانـش آب افتـاد و تصمیم گرفت 

برود و یک دلِ سیر، توت‌ بخورد! 
زنبـور روی بوته‌هـا نشسـته بـود و اسـتراحت می‌کـرد. 
بچّه‌گورخـر را دید که از گلّه جدا شـده اسـت. کمی دورتر، 
شـیر درّنـده‌ای بی‌سـروصدا میـان شـاخ و برگ‌هـا پنهان 
شـده بـود. منتظر بـود تا گورخر نزدیک‌تر شـود تـا بتواند 
بـا یـک پـرش، او را شـکار کنـد. زنبـور از جـا بلنـد شـد. 

می‌خواسـت کاری بکند. به‌سـرعت 
پرید و دُمِ شـیر را قلقلک داد! شـیر 

داد.  تـکان  ق  شالّ مثـل  را  دُمـش 
گورخر ترسید و بلافاصله فرار کرد.

شیر با عصبانیّت نعره‌ای کشید.»روووووووور!« 
گورخـر صـدای نعـره را شـنید. در حـال فـرار فهمیـد کـه 
تکان‌خـوردن شـاخه‌ها بـه خاطر شـیر بوده اسـت. دوید 

و در یک چشم‌به‌هم‌زدن خودش را به گلّه رساند. 
چنـد لحظه‌ بعد، زنبور وِزوِزکنان دور سـر گورخـر پرواز کرد. 

بـا خنـده گفـت: »مراقـب بـاش دیگـر تـوی 
دردسـر نیفتی. شـاید دفعـه‌ی بعد که 

شـیری گرسـنه می‌شـود، مـن آن 
دور و برها نباشم!«

شــما هم یک داستان بنویسید و برای رشــد دانش‌آموز بفرستید. از الگوی داستان »گورخر و 

زنبور« استفاده کنید امّا شخصیّت‌ها و حوادث دیگری را جایگزین کنید.
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